
مقدمه
ــده براى  ــر و موجودات زن ــازع بش تن
ــى، قدرت و  ــت يابى به مواهب طبيع دس
ــزى بين  ــر، امرى غري ــيطره بر يكديگ س
ــه بين آحاد  ــت. هم چنان ك موجودات اس
ــك،  ــته هاى دور و نزدي ــانى در گذش انس
ــت يافتن به چراگاه ها و  ــر دس تلاش بر س
ــد،  ــع، موجب نزاع هاى خونين مى ش مرات
ــمكش هاى خونينى نيز براى تسلط بر  كش
يك شهر يا كشور اتفاق مى افتاد. ضمن آن كه 
در طول تاريخ جنگ هاى عقيدتى بر مبناى 
باورهاى دينى نيز به وقوع پيوسته است. در 

جنگ هاى تاريخ بشر و تأثير آن ها
يعقوب توكلى
مسئول شوراى گروه تاريخ دفتر برنامه ريزى تأليف كتب  درسى

تاريخ بشرى، نبردهاى خونين بسيارى براى 
به دست آوردن قدرت صورت گرفته است 
كه معمولاً جز ارضاى حس برترى طلبى و 
ــخاصى محدود و  كسب غنيمت براى اش
ــم، براى مجريان و طرفين  قدرتمندان حاك
ــت. اما اين نبردهاى  نبرد نفعى نداشته اس
ــروز تخاصمات،  ــبب ب برترى جويانه، س
تعارضات و كنش هاى جديدى در اجتماع 
مى شدند. مقابله و مدافعة نيروهاى اجتماعى 
و مردمى كه به آن ها تجاوز مى شد، از انواع 
ــه فراخور  ــى بود كه ب ــاى اجتماع كنش ه
جوامع و نوع و ميزان حساسيت هاى مردمى 

و نيز ميزان و زمان مقابله و مقاومت در برابر 
تجاوز، متفاوت بوده و هست. اين ويژگى، 
ــر اجتماع الگوهاى متفاوت و خاص  در ه
ــك نگاه كلى، جنگ ها  دارد. بنابراين، از ي
به لحاظ نوع رفتار انسان ها، تقريباً با همان 
انگيزه هاى گذشته اتفاق مى افتند و كشفيات، 
ــد و حتى بروز پديده هاى  اختراعات جدي
ــته اى، تغييرى در  ــى چون بمب هس بزرگ

ماهيت واقعى نبردها ايجاد نكرده است.
پروفسور ويليام آركينز، عضو انستيتوى 
پژوهش سياست خارجى آمريكا، در اين باره 
ــه ظهور  ــدارد ك ــت ن ــد: «حقيق مى نويس
ــته اى به تاريخ پنج هزار  سلاح هاى هس
ساله خاتمه داده و مبدأ تاريخى جديدى 
را گشوده است. مبارزه براى كسب قدرت 
به مرحلة ديگرى رسيده، اما هنوز از همان 
ماهيت قبلى برخوردار است... اين حقيقت 
مسلم است كه بزرگ تر شدن خطرها به 
آنان كه راه مبارزه با ادراك طرف مقابل و 
چگونگى استفاده از اين گونه مخاطرات را 
مى دانند و با آن ماهرانه برخورد مى كنند، 
ــت و  ــتراتژيكى اعطا كرده اس برترى اس
آن چه را كه جمود هسته اى (امتناع ناشى 
ــتفاده از  ــى) مى نامند، نه اس از بازدارندگ
ــاخته و نه اندرزهاى  قدرت را ممنوع س
ــيك را بى اعتبار كرده  ــتراتژى كلاس اس
است. برعكس، افزايش خردمندانة قدرت 
براى دست يابى به مقاصد سياسى، اينك 
به ايفاى همان نقشى كه همواره به عهده 

داشته است، ادامه مى دهد.»
ــه تحولات  ــت ك ــت آن اس حقيق
ــرى در گسترة  ــرفت صنعت بش و پيش
آسيب هاى ناشى از نبردها بسيار مؤثر بوده 
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است. چنان چه در جنگ هاى ادوار گذشته، 
تعداد تلفات نبردها «يك تا ده در هزار نفر 
بوده است. اين نسبت در طى قرون به زيان 
كشته شدگان جنگ افزايش يافت و در جنگ 
جهانى دوم از هر دو سرباز شركت كننده در 
جنگ، يك نفر كشته شد. ضمن آن كه دامنة 
جنگ به شهرها و مناطق مسكونى كشيده 
ــيارى از غيرنظاميان را به ورطة  ــد و بس ش
ــاند. اگر در تاريخ هاى  مرگ و نيستى كش
ــرى دو قدرت عمدة امپراتورى  گذشتة بش
روم و شاهنشاهى ايران با رودررو قرار دادن 
لشكرهايشان پيروز يا مغلوب جنگ را تعيين 
مى كردند، يا به واسطة نبرد و يا چند هماورد 
ويژه در ميدان نبرد، فصل مخاصمات براى 
مدتى بسته مى شد و يا در دوره هاى تاريخ 
ــتردة  ــلام بعد از ده ها جنگ با ابعاد گس اس
جغرافيايى، عدة كشتگان طرفين كمتر از دو 
هزار نفر بود، اين واقعيت در دنياى جديد به 
طرز وحشتناكى تغيير يافته است. به همين 
ــاى قرون معاصر به  علت، آخرين جنگ ه
ــته جمعى بدل  ــى از كشتارهاى دس نمايش
شدند كه با نبردهاى گذشته و متعارف در 

عالم بشرى بسيار متفاوت است. 
ــترة ابزار  ــدرت و گس ــش ق ــا افزاي ب
جنگى، ميزان آسيب هاى بشرى نيز بيشتر 
شد. كوئينسى وايت در كتاب علل جنگ 
ــرايط صلح آورده است: «از آغاز قرن  و ش
هفدهم كشورهاى اروپايى در آتش 2300 
ــه، جنگ اول  ــوختند. براى نمون جنگ س
جهانى كه 1565 روز طول كشيد، چهارصد 
ــارت و 9 ميليون  ميليارد دلارِ آن زمان خس
كشته و 33 ميليون معلول و 5 ميليون مفقود 
به جا گذاشت و معلوم نيست اين خسارت 
ــارت معنوى، چه  مادى، صرف نظر از خس

نتيجه اى براى بشريت داشته است.»
در آن زمان، كوئينسى وايت نمى دانست 
كه انسان معاصر، اسير جنگ بزرگ ديگرى 
ــته و  ــش از 40 ميليون كش ــود كه بي مى ش
ــون آواره و معلول و پناهنده و  چندين ميلي
ــت و بر  بيمار روحى برجاى خواهد گذاش

ــرى شاهد تمدن  اثر اين جنگ، جامعة بش
اضطراب و دورة وحشت مى گردد.

جنگ ها برحسب نوع و چگونگى آغاز 
و حوزة جغرافيايى، به دو نوع عمده تقسيم 
مى شوند كه عبارت اند از جنگ هاى خارجى 

و جنگ هاى داخلى.
ــه جنگى گفته  ــاى خارجى ب جنگ ه
ــور، يا دو  ــود كه بين دو يا چند كش مى ش
ــى و  ــابقة وحدت سياس يا چند قوم كه س
جغرافيايى ميان آنان وجود ندارد، درمى گيرد. 
اين جنگ ها نيز به دو گروه عمدة جنگ هاى 
ــيم  ــاى تدافعى تقس ــى و جنگ ه تهاجم

مى شوند.

1. جنگ هاى تهاجمى
در جنگ هاى تهاجمى، قدرت هاى برتر 
نظامى براى رسيدن به اهداف خود تهاجم 
را آغاز مى كنند. اين تهاجم ممكن است به 
عللى عمدى يا تصادفى شروع شود، يا بر 
ــبات غلط، سوءتفاهم، وجود  مبناى محاس
نيروى سوم به منزلة محرك و حتى اعمال 
غيرعقلانىِ يك قدرت انجام گيرد. جنگ هاى 
تهاجمى غالباً با اهداف برترى جويانه همراه 
ــت و حتى در مواردى استثنايى ممكن  اس
است با هدف دفاع پيشگيرانه اتفاق بيفتند. 

ــولاً به دليل  ــاى تهاجمى معم جنگ ه
ــى، اقتصادى و به  فزون خواهى هاى سياس
ــران آغاز  ــرزمين هاى ديگ قصد تصرف س
مى شود. اين جنگ، صورت هاى گوناگونى 

دارد، ازجمله:
الف) نبردهاى تهاجمى خارجى كه به 

پيروزى كشور مهاجم منجر مى شود.
ــور  ــى كش ــى و فرهنگ ــار ادب در آث
ــا را عموماً در قالب  پيروز، اين نوع نبرده
حماسه هايى غرورآفرين و عملى قهرمانانه 
براى توسعة قدرت كشور منعكس مى كنند. 
ــلات داريوش به مصر  ــر گزارش حم نظي

ــان، جنگ هاى پيروز  ــا به يون و خشايارش
ساسانيان با رومى ها، حملة سلطان محمود 
غزنوى به هندوستان و فتح سومنات، حملة 
نادرشاه افشار به هندوستان، حملة ناپلئون به 
كشورهاى همسايه، حملة اسكندر به ايران، 
ــورهاى  ــتان به كش حملات دولت انگلس
ــورهاى  ــلات آمريكا به كش جهان و حم
ديگر. اين نبردها ممكن است مخالفت هايى 
ضمنى را برانگيزاند، ولى غالباً غرورآفرين و 
گسترش دهندة روحيه و فرهنگ شجاعت 
ــد ادبيات تهاجمى  ــل به تجاوز و مول و مي
است. در فرهنگ اغلب كشورها، سردارانى 
ــرزمينى يك  ــترش س ــاز گس كه زمينه س
ــده اند، مورد تحسين شعرا و ادبا،  دولت ش

نويسندگان و مورخان قرار گرفته اند.
ب) نبردهاى تهاجمى خارجى كه منجر 

به شكست كشور مهاجم مى شود.
حمله به سرزمين هاى ديگران هميشه 
با پيروزى همراه نيست. گاهى دولت هاى 
ــت مى خورند.  ــم شكس ــاوز و مهاج متج

 

 

 

 

و ى م

كليدواژه ها:
 جنگ، جنگ تحميلى، نبردهاى تدافعى.
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ــت در ميدان نبردهاى تجاوزكارانه،  شكس
ــه دارد.  ــژه اى در جامع ــاى وي بازخورده
شكست در ميدان نبرد براى دولت مهاجم 
ــت.  ــا بحران هاى داخلى همراه اس غالباً ب
نيروهاى مهاجم شكست خورده دچار يأس 
ــوند و گاه شورش مى كنند  و حرمان مى ش
و از قدرت نفوذ آنان كاسته مى شود. مانند 
مغولان، به ويژه هولاكوخــان كه در طول 
ساليان دراز نبرد با ايرانيان و عباسيان پيروز 
شدند و اين پيروزى هاى مداوم، باعث تداوم 
تهاجمات و احساس غرور در آنان شد. اما 
ــولان قصد تصرف مصر و  هنگامى كه مغ
ــورية تحت حاكميت دولت مماليك را  س
داشتند، دولت هاى كوچك سوريه و مصر 
متحد شدند و هولاكوخان را شكست دادند. 
اين شكست، مغولان را از ادامة تهاجمات 
بازداشت و باعث محدوديت قدرت آنان و 
جرئت گرفتن مخالفانشان شد. به دنبال اين 
ــراى تثبيت قدرت  اتفاق، تلاش مغولان ب
ــعة ارضى آغاز شد. هم چنين،  به جاى توس
ــت هاى صليبيان در منطقة فلسطين  شكس

ــا صلاح الدين  همانند نبرد ب
ايوبى و شكست ريچارد شيردل، 
ــار صليبى ها به  ــت خفت ب به بازگش
موطن خود و امتناع از تهاجم جديد به 
مدت يك قرن منتهى شد. اما اين شكست 
ــى ها  ــه اى ديگر در ادبيات انگليس به گون
ــش عراق و  ــت ارت انعكاس يافت. شكس
صدام در نبرد با ايران باعث به وجود آمدن 
ــرافكندگى در داخل عراق و  ــاس س احس
ــد كه درنهايت صدام براى از  ارتش آن ش
ــرخوردگى، به كويت  بين بردن بحران س
ــت مجدد در كويت،  حمله كرد. اما شكس
روحية ارتش و مردم عراق را تضعيف كرد. 
به گونه اى كه در نبرد بعدى، هيچ گونه دفاع 
جدى در برابر تجاوز و اشغالگران صورت 

نگرفت.
ــت آلمان در جنگ جهانى اول  شكس
ــئوليت تهاجم و تحميل  كه به پذيرش مس
غرامت سنگينى به آن كشور انجاميد، جامعة 
ــيد؛  آلمان را براى مدتى طولانى از هم پاش
ــت مركزى  ــا مدت ها دول ــه حدى كه ت ب
ــور شكل نگرفت و  نيرومندى در اين كش
حاكميت از طريق جمهورى وايمار اعمال 
ــت ايالات متحدة آمريكا  ــد. شكس مى ش
ــروز ناآرامى و  ــبب ب ــگ ويتنام، س در جن
تنش هايى در داخل اين كشور شد و همين 
امر، نافرمانى هاى مدنى متعددى را دامن زد 
كه نتيجه اش شعار معروف دموكرات ها در 
انتخابات 1977 بود: نه ويتنامى ديگر و نه 
پينوشه اى ديگر. در پيامد اين وقايع بود كه 
ــت ايالات متحده در دورة كارتر، به  سياس
بازسازى اخلاقى آمريكا در جهان، معطوف 

شد.
از نمونه هاى ديگرى كه به بروز بحران 

پس از شكست در تهاجم خارجى انجاميد، 
ــراييل در  ــت دولت اس ــوان به شكس مى ت
ــاره كرد. عقب نشينى  نبرد با مردم لبنان اش
ــرافكندگى اسراييل سبب شد انتفاضة  و س
ــود؛ به گونه اى كه  ــطين قدرتمندتر ش فلس
ــديد داخلى و فعلى فلسطين  منازعات ش

اشغالى تاكنون سابقه نداشته است.

ضرورت ظهور يك منجى و مرد 
نيرومند

ــت در نبردهاى  ــولاً پيامد شكس معم
ــت،  ــى، بروز بحران هاى داخلى اس خارج
ــه علت از  ــت خورده ب ــرا دولتِ شكس زي
دست دادن فرصت ها بر امور كشور مسلط 
نيست و در صورت ادامة حاكميت دولتِ 
ــور در بحران و تنش  شكست خورده، كش
فرومى رود. در چنين وضعيتى، ظهور مردى 
ــته هاى مردم آن  نيرومند و منجى، از خواس
ــود. اين موضوع از عللِ وقوع  كشور مى ش
انقلاب درپى شكست در نبردهاى خارجى 
ــت. جامعة شكست خورده براى نجات  اس
ــخصيت و اعتبارش،  ــاى ش ــود و احي خ
ظهور يك منجى را آرزو مى كند. در چنين 
اوضاعى، اگر حكومت نتواند به اين خواستة 
مردم پاسخ دهد و مخالفان سازمان يافته نيز 
ــد، وقوع انقلاب بسيار محتمل  داشته باش
است. اما چنان  چه مخالفان سازمان يافته در 
ميدان نباشند، زمينه هاى قهرمان خواهى در 

جامعه شكل مى گيرد.
ــرد با  ــران در نب ــش اي ــت ارت شكس
ــان خســروپرويز،  ــورى روم در زم امپرات
نظام حاكميت ساسانى را از هم گسيخت. 
خسروپرويز براى رسيدن به اهداف نظامى، 
به نبردهاى گسترده و بيهوده دست مى زد و 
با شكست در برابر سپاهيان روم، نه تنها در 
ميدان جنگ شكست خورد، بلكه از درون 

نيز دچار فروپاشى شد.
ــى در آن زمان به دنبال راه  جامعة ايران
ــلام و  نجات بود كه آن را در گرايش به اس

رها شدن از حاكميت از هم گسيخته ديد.
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مقاومت هاى 
پيروز، هميشه الهام بخش 
مقاومت هاى در حال جريان 
بوده اند. هم چنان كه مقاومت 

ويتنامى ها در برابر آمريكا براى 
مردم بسيارى از كشورها ازجمله 

ايران الهام بخش بود

شكل گيرى  و  تهاجمى  جنگ هاى 
ادبيات و هنر ضد جنگ

از نتايج جنگ هاى تهاجمى، شكل گيرى 
ــت؛ زيرا آنانى كه  مخالفت هاى داخلى اس
ــرات آن قرار  ــگ و مخاط ــرض جن در مع
ــه اراده كنندگانِ جنگ،  مى گيرند، معمولاً ن
كه مردم عادى اند كه به اجبار به مسلخ ارادة 
سياست مداران و نظاميان برده مى شوند. آنان 
بايد كسانى را بكشند و غارت كنند كه هيچ 
شناخت يا خصومتى از آنان در دل ندارند؛ 
ــرزمين هاى  ــى كه براى تصاحب س جنايت
ديگر، فضاى باز بيشتر براى تنفس (همانند 
آلمان ها)، اثبات برترى عزم و ارادة سياسى 
ــت مداران، كسب غنيمت و به دست  سياس
ــراى حيات  ــر ب ــاى بهت آوردن فرصت ه
هموطنان ـ البته به قيمت نيستى مردمى كه 
به آنان هجوم مى برند ـ انجام مى شود. طبيعى 
ــت در ميان ادبيات و هنر برترى جويانه  اس
و حماسه ورزانةّ معطوف به نگاه قدرتمندان 
ــيارى از وجدان هاى بيدار  حاكم، جمع بس
ــت، از چنين  ــم و جناي ــر از تهاج و منزج

نيروهايى با تلخكامى ياد مى كنند.
ــگ در جوامع  ــات و هنر ضد جن ادبي
مهاجم سبب مى شود كه هيچ گاه فرماندهان 
جنگ به اسطوره هاى مردمى تبديل نشوند. 
ادبيات ضدجنگ در آلمان و اروپا، از هيتلر 
چهره اى افتخارآميز نساخت. در فرانسه و به 
طور كلى اروپا، اگرچه عده اى ناپلئون را به 
خاطر نبوغ و استعداد نظامى اش مى ستايند، 
ــيارى نيز به علت جنگ هاى تهاجمى  بس
ــوم مى كنند.  ــه، وى را محك و تجاوزكاران
ــاه  ــيارى نادرش ــه در ايران، بس هم چنان ك
ــتحق  ــتان، مس را به خاطر حمله به هندوس

نكوهش مى دانند.

2. جنگ هاى تدافعى
ــوم در برابر تهاجم، به  هر ملت يا ق
ــت مى زند. جنگ هاى تدافعى  دفاع دس
ــى آن، همواره  ــت دفاع ــر ماهي به خاط
نبردهاى مشروع و قانونى، عدالت خواهانه 

ــى و در مجموع دفاع  يا نبرد ملى و ميهن
مقدس، خوانده شده اند. اين نوع جنگ ها 
ــورها و يا اقوام ضعيف رخ  غالباً در كش
مى دهد. اكثر كشورهايى كه در مقايسه با 
ــاى مهاجم در موقعيت ضعيفى  قدرت ه
ــد بازدارندگى دفاعى  ــته و فاق قرار داش
بوده اند، مورد تهاجم كشور قدرتمند قرار 
ــت قدرت  ــد. هرچند ممكن اس گرفته ان
بازدارندگى خود را بعد از مدتى به دست 
آورده و به دليل ايجاد انسجام و تغيير در 
ــورى مهاجم  توانايى خود، حتى به كش

تغيير موضع دهند.
جنگ هاى دفاعى در تمام مكاتب الهى، 
ــرى تقديس شده  مادى و فرهنگ هاى بش
ــخصيت هايى كه در برابر تهاجم،  است. ش
از سرزمين، حيثيت، اموال و نواميس كشور 
خود دفاع مى كنند، در اديان الهى به عنوان 
ــهيد و در مكاتب مادى به منزلة قهرمان  ش
مورد تجليل قرار گرفته اند. هرچند پيروان 
عموم مكاتب، از هر دو واژه براى كشتگان 

و مدافعان نبردهاى دفاعى استفاده مى كنند.
شخصيت هاى مدافع و فداكار، در آثار 
تاريخى، فرهنگى و هنرى كشورها، بسيار 
ــته اند. آن قدر كه شخصيت هاى  تأثير گذاش
مدافع يك جامعه در شكل گيرى حماسه هاى 
ــخصيت هاى اسطوره اى مؤثر  ماندگار و ش
بوده اند، هيچ طيف انسانى ديگرى اثرگذار 
نبوده است. رستم دستان، آرش كمانگير، 
آريو برزن، جلال الدين خوارزمشاه، شيخ 
حسن جورى، امامقلى خان، عباس ميرزا، 
ــوارى، مصطفى چمران،  رييــس على دل
على اكبر شيرودى، صياد شيرازى، حسين 
فهميده و... گزيده اى از چهره هاى مدافع و 
ــتند كه در  فداكار در تاريخ ملت ايران هس
كنار بسيارى از ديگر اسطوره هاى شهادت و 

فداكارى، ماندگار شده اند.
نبردهاى تدافعى از حيث تأثيرگذارى 

به دو دستة عمده تقسيم مى شوند:
الف) نبردهاى تدافعى پيروز

ــت در برابر  ــس از پيروزى يا شكس پ

ــت دو اتفاق  ــى، ممكن اس هجوم خارج
به وقوع بپيوندد: در صورت پيروزىِ مدافعان 
كشور يا قوم در برابر لشكر مهاجم خارجى، 
تحولات درخور توجهى در عرصة فرهنگ، 
سياست و اجتماع به وجود مى آيد. نبردهاى 
تدافعى پيروز باعث ايجاد روحية غرور و 
علاقه هاى ملى و گسترش روحية حماسى 
در كشورها مى شود. اخراج مغولان در نبرد 
تدافعى سربه داران خراسان، پيروزى ايرانيان 
ــور، نبرد  در اخراج پرتغاليان از جنوب كش
ــويان، مقاومت  مبارزان الجزايرى يا فرانس

ــالة ايرانيان  ــت س هش
ــر ارتش  در براب

 . لگر ــغا ش ا
 ، ق ا ــر ع
ــروزى  پي
ــت  مقاوم
الله  حزب ا
ن  ــا لبن

ــر  براب در 
 ، ييل ا ــر س ا

ــش  ارت ــروزى  پي
روسيه در مقابل ناپلئون 
ــان  آلم و  ــارت  بناپ

ــارزة  مب ــرى،  هيتل
چريك هاى ويتنام 
با فرانسه و ايالات 
و  آمريكا  متحدة 

افغان ها  ــرد  نب
ارتش  ــد  ض
اتحاد جماهير 

ــى  ــوروى، نمونه هاي ش
ــاى دفاع  از مقاومت ه

پيروزمندانه است.
تدافعى  نبردهاى 
ــه اى  زمين ــروز  پي

ــراى تجلى  ــود ب مى ش
نبرد  و  مقاومت  فرهنگ 
ــن  ــه؛ ضم آزادى خواهان
ــاً الگوهاى  اين كه عموم

لئون 
ــان  م
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ــتند. اگر تاريخ  مناسبى براى يكديگر هس
ــورها مرور  ــى مقاومت دفاعى كش فرهنگ
ــتراكاتى جدى در آن ها مشاهده  ــود، اش ش
ــد از: توضيح و  ــد كه عبارت ان خواهد ش
تبيين فرهنگ، استراتژى، تاكتيك مقاومت 
ــن فرهنگ و  ــه و انتقال اي ــاع؛ ترجم و دف
ــورهاى داراى وضعيت  ــتراتژى به كش اس
ــابه. مثلاً الگوى نبرد و مبارزة روس ها  مش
ــا در جنگ با  ــتالينگراد را ويتنامى ه در اس
ــويان به كار گرفتند كه در آثار هنرى  فرانس
ــد. الجزاير هم از  و مكتوب نيز منعكس ش
اصول و شيوه هاى مبارزة ويتنامى ها در نبرد 
ــتفاده كرد. همين اصول  با فرانسوى ها اس
ــران نيز پس از دخالت و نفوذ آمريكا  در اي
ــد. ترجمه و استفاده از آثار  به كار گرفته ش
ژنرال جياپ، فرمانده ارشد ويت كونگ ها، 
هوشــى مينه،  ــار  آث و  ــتورالعمل  دس و 
ــران در ميان  ــام، در اي ــور ويتن رييس جمه
گروه هاى چپ گرا و اسلام گرايان در قبل و 
بعد از پيروزى انقلاب شايان توجه است. 

مقاومت هاى پيروز، هميشه الهام بخش 
ــان بوده اند.  ــال جري ــاى در ح مقاومت ه
هم چنان كه مقاومت ويتنامى ها در برابر 
ــيارى  ــكا براى مردم بس آمري

ــورها ازجمله ايران الهام بخش بود.  از كش
ــك الهام بخش و  ــان، هم اين ــت لبن مقاوم
فرهنگ ساز نبرد تدافعى با اشغالگران است. 
ــم نبردهاى تدافعى پيروز،  از پيامدهاى مه
افزايش توان بازدارندگى در عرصة منازعات 
خارجى و ايجاد قدرت اجتماعى به علت 
هماهنگى اجتماعى است. كشورهايى كه در 
نبرد تدافعى به پيروزى دست يافته اند، بسيار 
ديرتر از دوره هايى كه شكست مى خوردند، 
ــمن خارجى  مورد تجاوزِ مجدد همان دش
قرار مى گيرند. چنان چه پيروزى شاه عباس 
اول در نبرد با پرتغاليان، آنان را براى هميشه 
ــد و پيروزى در  ــة خليج فارس ران از منطق
ــاليان  ــه عثمانى ها و ازبك ها، س ــرد علي نب
ــرحدات غربى و شرقى كشور  طولانى س
ــيد. هم چنين، پيروزى  ايران را امنيت بخش
ــه متجاوزان  ــرد علي ــرزا در نب نادرقلى مي
ــت نيرومند عثمانى،  خارجى ازجمله دول
ــد روس ها كه به مناطقى از ايران  سبب ش
تهاجم كرده بودند، عقب نشينى و از عملكرد 
خود عذرخواهى كنند. پيروزى در نبردهاى 
ــاختارهاى  ــكل گيرى س ــى باعث ش دفاع
ــت در  ــازمانى مقاوم س
كشور مى شود. مادام كه 
اين ساختار وجود داشته 
بازدارندگى  دورة  باشد، 
يافت.  خواهد  ــتمرار  اس
ــازمان مردمى  چنان كه س
نيروهاى حاميان 

ــلاب در دفاع مقدس با فرهنگ  فداكار انق
ــهادت شكل گرفت و تغيير  ايثارگرى و ش
ــتراتژى نبرد و مقاومت  عمده در الگو و اس
ــاختار با  مردمى ايجاد كرد. مادام كه اين س
ــداوم يابد، قدرت  ــاص خود ت فرهنگ خ

بازدارندگى تداوم خواهد يافت.
ازجمله تأثيرات نبردهاى تدافعى پيروز، 
زمينه سازى براى خلق آثار هنرى بسيار در 
ــود آمده از  ــت. هيجانِ به وج اين زمينه اس
پيروزى در نبرد و مقاومت نيروهاى مدافع، 
احساس بسيارى از مردم را برمى انگيزد كه 
به نوعى، مقاومت و پيروزى را ستايش كنند 
و ياد آن ها را محفوظ بدارند. بسيارى از اين 
آثار بر اثر شور و حماسه خلق و در مواردى 
ــخصيت ها،  ــا حمايت دولت ها و ش نيز ب

هدايت مى شود.

ب) نبردهاى تدافعى شكست خورده
ــورى  در برخى نبردها كه به مردم كش
ــت پيش بينى هاى  ــود، به عل حمله مى ش
استراتژيك قدرت مهاجم كه اغلب با برترى 
نظامى همراه است، مهاجمان پيروز مى شوند 
ــاليان  ــت مدت ها و حتى س ــن اس و ممك
ــغال كنند. اغلب  ــور را اش طولانى آن كش
ــروزى يا پيروزى  ــاى تهاجمى به پي نبرده
اولية كشور مهاجم منتهى مى شود. كشورى 
ــت مى خورد، متحمل ضررها و  كه شكس

تأثيرات نامطلوب بسيارى مى شود.
ــولاً به دو  ــت هاى نظامى معم شكس

صورت اتفاق مى افتد:

1. شكست در 
مقاومت مظلومانه

مقاومت يك ملت يا مدافعان 
به علت اندك بودن مبارزان و تجهيزات 
ــود و مدافعان،  ــى مى ش ــت منته به شكس
به رغم مقاومت جدى در برابر تهاجم، كشته 
مى شوند. چنين نبردهايى در عين پذيرش 
شكست، زمينه ساز حماسه سازى در جامعه 
ــة دفاع و  ــاً زايندة روحي ــود كه اتفاق مى ش



مقاومت است. شكست ايرانيان عصر شاه 
اسماعيل صفوى در نبرد چالدران در برابر 
عثمانى هاى مهاجم، مقاومت لطفعلى خان 
ــتانى ها و رييس على  زند، مقاومت تنگس
دلوارى در نبرد با انگليسى ها، شكست ميرزا 
ــى ها  كوچك خان جنگلى در برابر انگليس
ــاس داران  ــت مردم، پ ــا، و مقاوم و قزاق ه
ــهر و شهادت سيد  ــيجيان در خرمش و بس
حســين علم الهدى و يارانش در هويزه در 

جنگ عراق عليه ايران، از آن جمله اند.
اين دسته از مقاومت هاى ناكام، نوعى 
ــه اند. عالى ترين نمونة اين جنگ ها  حماس
ــيار و ايجاد  ــبب مقاومت هاى بس ــه  س ك
ــد، حماسة عاشوراست  فرهنگى خاص ش
كه حضرت سيدالشهدا(ع) به رغم شهادت 
مظلومانه و شكست در نبرد نظامى، جريان 

تاريخ را به نفع مظلومان تغيير داد.

2. شكست در مقاومت مقهورانه
گاهى شكست در دفاع، به علت تعلل، 
كوتاهى در انجام وظيفه و عدم فداكارى، 
نافرمانى از فرمانده و مهم تر از همه ترس، 
ــت آثار  صورت مى گيرد. اين نوع شكس
ــور و قوم برجا  ــى و تلخى را در كش منف
مى گذارد. بر اثر شكست مقهورانه در برابر 
ــور  تهاجم، روحية عمومى آن قوم يا كش
ــفتگى و نابه سامانى  در هم مى ريزد و آش
در كشور پديدار مى شود. بى سبب نيست 
ــن(ع) در مراحل  كه حضرت اميرالمؤمني
ــپاه  آغازين جنگ صفين (بعد از اين كه س
ــرات را تصرف كرد) مى فرمايد:  معاويه ف
ــرْوا، المَوتُ فى  ــيوفُ منَِ الدِماء تَ «رَواِلسُ
ــى مَوتكُِم  ــم مقهورين وَ الحياهُ ف حياتكِْ
قاهرين: شمشيرهايتان را از خون دشمن 
سيراب كنيد تا خود سيراب شويد. مرگ 
در زندگى شكست خوردگان و ترسندگان 
ــرگ پيروزمندان و  ــت و زندگى در م اس

ترسانندگان».
ــت در نبرد،  مهم تر اين كه بر اثر شكس

تلاش براى از بين بردن آثار شكست 
به طور جدى آغاز و خود به بحران ها، تنش 

و بعضاً شورش و جنگ هاى داخلى خونين 
ــود. ضمن آن كه روحية  ديگر منتهى مى ش
نبرد و مقاومت در يك كشور از بين مى رود 

و زمينه براى تهاجم جديد فراهم مى آيد.
ناكامى سپاهيان حضرت على(ع) در نبرد 
صفين كه به خاطر نافرمانى از دستورات امام 
على(ع) به وقوع پيوست، سبب ظهور بحران 
در سپاه امام و پيدايش خوارج با فرهنگ و 
ــتيزه جويى هاى خاصى شد كه  آداب و س
ــوب در خلافت اسلامى و  درنهايت به آش
وقوع جنگ نهروان منتهى گرديد. درپى آن 
جنگ نيز نه تنها ستيزه جويى ها خاتمه نيافت، 
بلكه به شهادت امام(ع) انجاميد و مشكلات 
ــلامى به وجود  ــراى خلافت اس فراوانى ب
ــربازان  ــى و عدم فداكارى س آمد. نافرمان
ــرد با معاويه  ــن مجتبى(ع) در نب امام حس
ــلامى، حاكم شدن  و استحالة خلافت اس
روحية ضعف و سستى و فتور بر مسلمانان 
نيز پيامد همين شكست بود. هم چنين، زمينة 
ــيار  ــترش تجاوز امويان به صورت بس گس
ــد، ادبيات دينى حاكم  گسترده تر فراهم ش
ــلامى اموى  ــت و ادبيات ضد اس فروريخ
حاكم شد، امام حسن(ع)(حقيقت مغلوب) 
را شهيد كردند و براى تغيير وضعيت آشفتة 
سرزمين اسلامى، راهى جز قيام و مقاومت 
سرسختانة  عاشورايى باقى نماند؛ هم چنان كه 
شكست ايرانيان در نبرد با مغولان نيز به فتور 
و سستى تاريخ منتهى شد؛ شكستى كه تمام 
اركان اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور را 
دربرگرفت و براى چندين قرن، شكل گيرى 

حكومتى ايرانى را به تأخير انداخت.
اگر به بررسى علل عقب ماندگى و فتور 
تاريخى مسلمانان بپردازيم، قطعاً شكست 
ــاطور  ــان در برابر مغولان، همانند س ايراني
ــراى دوره اى طولانى،  ــت كه ب بزرگى اس
ــتان فرهنگ پرور ايرانيان را قطع كرد و  دس
ــكاند. اين ادعا  ريشة شهامت آنان را خش
ــت اغراق آميز به نظر برسد، ولى  ممكن اس

فقدان 
ــرى  هن ــار  آث

ــال اول دورة  ــوب در صد س ــى خ و علم
ــت مغول ها و تلاش هاى محدود و  حاكمي
هوشمندانة شخصيت هايى هم چون خواجه 
نصير طوسى در مهار قدرت مغولان براى 
ــاهد اين مدعاست، و  حفظ پاره اى آثار، ش
جز گسترش خانقاه ها، كه مغولان براى آن 
ــل بودند، اتفاق مهم ديگرى در  حرمت قائ
كشور نيفتاد؛ هرچند بعدها همين خانقاه ها 
ــيعى شد. حملة مغول ها  كانون مقاومت ش
ــترده و عميق بود كه تا  چنان جدى و گس
قرن ها ايرانيان از تشكيل يك دولت منسجم 
ــيعى  ناتوان ماندند و در پى آن، مقاومت ش
ــد. موج جديد  در برابر مغولان تضعيف ش
ــد.  ــر گرفته ش تهاجم تيمور به ايران از س
اين بار نيز به علت فقدان فرهنگ و روحية 
ــد. البته قيام هاى  مقاومت، تيمور پيروز ش
ــام خواجه فضل االله  ــترده اى چون قي گس
ــران به راه  ــر تيمور در اي ــى، در براب حروف
ــكوهمندى به  افتاد و خواجه نيز به طرز ش
شهادت رسيد. تنها شيوه اى كه ايرانيان در 
پيش گرفتند، پناه بردن به مشى صوفيگرى 
و بيتوته كردن در خانقاه ها و درويش خانه ها 
ــاليانى دراز در  بود. و جامعة ايرانى براى س
ــت ملوك الطوايفى گرفتار  چنگال حاكمي
ــيب هاى فراوانى را  آمد و از اين  ناحيه آس

متحمل شد.
در دوران معاصر نيز حملات روس ها 

جامعة شكست خورده براى 
نجات خود و احياى شخصيت 
و اعتبارش، ظهور يك منجى 
را آرزو مى كند. در چنين 
اوضاعى، اگر حكومت نتواند به 
اين خواستة مردم پاسخ دهد 
و مخالفان سازمان يافته نيز 
داشته باشد، وقوع انقلاب بسيار 
محتمل است
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به 
و  ــران  اي

ضميمه شدن 
وسيعى  بخش هاى 

از كشور به خاك آن ها، 
ــت  ــن دس ــه اى از اي نمون

ــمار مى آيد. اين  آسيب ها به ش
ــر كوتاهى،  ــر اث ــت ها كه ب شكس

تعلل، ترس و در عين حال قدرت مهاجم 
ــال چنان  ــت، تا 150 س خارجى بوده اس
روحية ترسى بر ايرانيان مستولى ساخت كه 
ــت از روسية تزارى، ايرانيان  پس از شكس
ــتثنا  در تمامى مواجهات خارجى بدون اس
شكست خوردند و بخشى از سرزمينشان را 
از دست دادند و به لحاظ فرهنگ و تمدن 
دچار اضمحلال و يا دست كم افت شديد 
شدند. شكست ايرانيان در نبرد اول، باعث 
تلاش علما از جمله سيد محمد مجاهد و 
ملا احمد نراقى و اعلام جهاد براى نجات 
ــان حاكم،  ــد. اما دولتي ــت ش از اين شكس
شكست مجددى را بر مردم و علما تحميل 
كردند و با بيرون راندن علما از عرصة  جهاد، 
خود شكست جديد خفت بارى را با امضاى 
قرارداد تركمانچاى پذيرا شدند. ملا احمد 
نراقى، نوميدانه از ميدان نبرد به كاشان رفت 
ــت كه  و در آن جا كتاب عوايدالايام را نوش
هدف از آن نجات كشور از شرايط موجود 
و تغيير حاكميت پادشاهان جاهل و بى سواد 

و بدون تعهد بود.
ــه منابع  ــتناد ب ــن كتاب با اس او در اي
ــه را مطرح كرد.  ــى، نظرية ولايت فقي دين
شكست هاى پياپى ايرانيان، متفكران ايرانى 

را به فكر خروج از 
شرايط پيچيدة اجتماعى 
ــيد  انداخت. افرادى چون س
جمال الدين اســدآبادى و 
ــد ميرزاى  ــى مانن مراجع
اصلاح  براى  ــيرازى،  ش
امور، روش بازگشت به 
اسلام و وحدت مسلمانان  
ــل،  ــد. در مقاب را پى گرفتن
متفكران غربگرا و فراماسون، 
به پناه بردن به مدرنيته و گرايش 
فرهنگ غرب مى انديشيدند. نتيجة تعامل 
ــن آراى مختلف، به جنبش  ــارب اي و تض
ــاه قاجار و  تنباكو در عصر ناصرالدين ش
عدالت خواهى و قتل او منتهى شد. در عصر 
مظفرالدين شاه نيز عدالت خواهان به تلاش 
بيشترى روى آوردند و به جنبش مشروطيت، 
كه اتفاقاً به واسطة پيروزى ژاپن بر روسيه 
به لحاظ روحى تقويت شده بود، منجر شد. 
بعد از مشروطه، مقاومت هاى جدى ترى در 
برابر خارجيان صورت گرفت، نظير جنبش 
ــان و مقاومت رييس على  ميرزا كوچك خ
دلوارى در جنوب. اما شكست هاى مكرر 
ــادى ايرانيان در  ــى و اقتص ــى، نظام سياس
برابر روس ها و انگلستان، باعث ضعف و 
ــد و موارد فوق  فتور عمومى مردم ايران ش
ــى در اين دوره  ــتثناهاى خاص تاريخ اس
ــت: مانند قرارداد 1907 و سپس جنگ  اس
جهانى اول كه ايران به چند حوزة نفوذ ميان 
انگليس و روسيه تقسيم شد و هيچ مقاومت 

عمومى صورت نگرفت.
ــران در  ــى اي ــرارداد تحت الحمايگ ق
ــرارداد 1919م جز با همان مقاومت هاى  ق
اندك فوق اتفاقى را به همراه نياورد و اين 
رقابت هاى درونى انگليسى ها با يكديگر 

ــرارداد تحت آلحمايگى  بود كه به جاى ق
ــنهاد كودتاى بدون هزينه  هزينه آور، پيش
ــران را با  ــغال اي را دادند و هزينه هاى اش
كودتاى 1299ش بر دوش ايرانيان نهادند. 
ــيان بدون دخالت روس ها  اين بار انگليس
مى توانستند براى ايران پادشاه تعيين كنند 
و اتفاقاً مأموريت اين پادشاه، درهم شكستن 
باقى ماندة روحية مقاومت در ميان عشاير 
ــت كه در جريان  ــين ها بوده اس و مرزنش
حملات مختلف ارتش رضاخان، اين مهم 
ــيد. به گونه اى كه در جريان  به انجام رس
ــغال  جنگ جهانى دوم، ايران كاملاً به اش
ارتش متفقين درآمد؛ بدون آن كه ارتش و 
مردم كوچك ترين مقاومت سازمان يافته اى 
ــان دهند و انگليسى ها، شاهى  از خود نش
ــانده بودند،  را كه خود بر تاج و تخت نش
برداشتند و شاه جديد را جاى گزين كردند.
ــى اين دوره حكايت از آن دارد  بررس
ــن فكران  ــه در ميان نظاميان، علما، روش ك
ــازمان يافتة مقاومت  و عشاير، رگه هاى س
وجود نداشت و در اين دوره هيچ فرهنگ 
ــكل نگرفت. جمعى از ايرانيان  مقاومتى ش
براى اثبات حقانيت خود به گذشته هاى دور 
ــتانى پناه بردند يا اين كه در حسرت  و باس
وجود يك رستم و در غم سهراب گريستند 
و تنها شاهد قطعه قطعه شدن ايران بودند و 
متأسفانه جز مقاومت مختصر علماى دين 
ومردم متدين، هيچ گونه مقاومت جدى در 

ايران صورت نگرفت. 
2. جنگ هاى داخلى

ــه نبردهايى گفته  جنگ هاى داخلى ب
مى شود كه بين مردم يك حوزة جغرافيايى 
واحد به وقوع مى پيوندد و البته ممكن است 
ــا همديگر وحدت عقيدتى  كه اين مردم ب
ــته يا به لحاظ عقيدتى دچار  مشترك داش
تعارض باشند. در صورت وحدت عقيدتى 
ــترك، نبرد بر سر منافع و مطامع و نوع  مش
ــود. نظير جنگ  ــيم مواهب خواهد ب تقس
ــاب اميرالمؤمين(ع)  ــان اصح جمل كه مي
ــته اش اتفاق افتاد. گاهى هم  و ياران گذش
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برداشت هاى مختلف از يك واقعه و عقيده 
به نبرد منجر مى شود، نظير جنگ با خوارج.

ــدرت مركزى در ماه هاى اول  ضعف ق
انقلاب اسلامى با آغاز نبردهاى گروه هاى 
ــتان و چريك هاى  ــب در كردس تجزيه طل
فدايى خلق در تركمن صحرا و حزب التحرير 
در خوزستان همراه بود كه برخى از آن ها به 
سرعت خاتمه يافتند و در مورد اول مدت ها 
به طول انجاميد. بسيارى از كشورهاى جهان 
ــى و تفاوت  ــت پراكندگى جغرافياي به عل
ــغالگرى،  ــابقة اش نگرش هاى مذهبى يا س
ــوند.  ــاى داخلى مى ش ــار درگيرى ه گرفت
جنبش هاى جمهورى خواه ايرلند، سازمان 
ــرقى، ببرهاى  ــاى تيمور ش ــا، چريك ه اتِ
تاميل، در اين خصوص درگيرى هاى داخلى 
ــد. ترديدى وجود  ــيارى را تجربه كردن بس
ندارد كه جنگ هاى داخلى به لحاظ عملياتى 
ــكال متفاوتى دارد و به همين ترتيب به  اشَ
لحاظ انگيزشى نيز به اشكال متعدد تقسيم 

مى شود.
ــكل  ــى از لحاظ ش ــاى داخل جنگ ه
ــزان نيروهاى درگير  ــبك به نوع و مي و س
ــتگى دارد. چنان چه نيروهاى  ــرد بس در نب
ــت به  ــت مركزى دس ــف با حاكمي مخال
ــگ داخلى ميان  ــورش بزنند، نوعى جن ش
ــردم به وجود  ــت و بخش هايى از م حكوم
ــا اصلاح به  ــورش ي مى آيد كه به قصد ش
ــت. جنگ هاى داخلى ايرانيان  راه افتاده اس
ــام ميرزاكوچك خان جنگلى  با مغولان، قي
ــرارداد 1919، جنگ داخلى كوبا به  عليه ق
رهبرى فيدل كاسترو ضد ژنرال باتيستا، و 
نبرد چريك هاى السالوادور عليه حاكميت 

مركزى، نمونه هايى از اين دست هستند. 
گاهى جنگ هاى داخلى با هدف تجزيه 
از دولت مركزى صورت مى گيرد كه با نوعى 
ادبيات و تمايلات جدايى طلبانه همراه است. 
ــكل متفاوت  البته اين تجزيه خواهى دو ش
دارد. نخست آن كه سرزمينى به اشغال دولت 
اشغالگرى درآيد و جزو قلمرو آن شود. اين 
نوع نبردها، عموماً به شكل شورش هستند. 

ــه،  نبرد چريك هاى الجزاير با دولت فرانس
مبارزة هندى ها با دولت انگلستان و ارتش 
ــا دولت انگليس،  ــواه ايرلند ب جمهورى خ
ــلاب اول كوبا عليه  ــى در انق جنگ داخل
ــوآپو و  ــپانيا و نبردهاى چريك هاى س اس
كنگرة ملى خلق آفريقاى جنوبى با دولت 
ــاى مردم جنوب  آفريقاى جنوبى و نبرده
لبنان و فلسطينيان با اشغالگران اسراييلى از 
اين نوع هستند. اين دسته از نبردهاى داخلى 
عموماً مقاومت ناميده مى شود كه سازنده و 
خالق آرزوها و آمال ملت هاست. اما گاهى 
ــركوب گروه هاى رقيب  نبردها به قصد س
براى تصاحب سهم بيشتر از قدرت است. 
ــيار مقدس  برخلاف نبردهاى مقاوم كه بس
جلوه مى كنند، اين نبردها بسيار تلخ و تبعات 

سوء اجتماعى دارند.
ــخ ايران  ــى در تاري ــاى فراوان جنگ ه
ــاد كه  ــاق افت ــلمان اتف ــورهاى مس و كش
ــن به قصد تصاحب قدرت يكديگر،  طرفي
ــترده زدند، مثل نبرد  دست به جنايات گس
ــروپرويز و عبداالله بن زبير و  فرزندان خس
عبدالملك مروان، جنگ عباسيان و امويان، 
درگيرى هاى متعدد داخلى در سرزمين ايران 
ميان صاحبان قدرت، و هم چنين جنگ امين 
و مأمون فرزندان هارون الرشيد، نبرد ميان 
بازماندگان هولاكوخان در ايران، جنگ هاى 
ــى در ايران در  ميان حاكمان ملوك الطوايف
ــور و روى كار آمدن  حد فاصل حملة تيم
ــه، جنگ هاى محمدحســن خان و  صفوي
ــت مركزى تا  آقامحمدخــان عليه حاكمي
كودتاى 1299، از جملة اين نبردهاى داخلى 
هستند كه پيامدهاى سنگين و تلخى براى 

مردم داشته و دارند.
ــوان به  ــر آن مى ت ــاى ديگ از نمونه ه
جنگ هاى شانزده سالة داخلى لبنان و جنگ 
ــلمانان  ــكان و اتحاد صرب ها عليه مس بال
ــاره كرد كه اعمال سياست  ــنى اش در بوس
ــلمانان را به دنبال  ــتردة مس نسل كشى گس
ــته از جنگ ها، عموماً با  داشت. از اين دس
تلخكامى فراوان ياد مى شود، زيرا دوستان 

ديروز بر يكديگر تيغ مى كشند، درحالى كه 
همان ها بايد دوباره با يكديگر بر سر سفرة 
ــينند. در تاريخ  ــك جغرافياى واحد بنش ي
ــتم و ســهراب و  ادبيات ايران، جنگ رس
ــياوش، نمونه هاى ادبى از اين نوع  مرگ س
ــت. داستان معروف شكسپير در  جنگ اس
هملت و قتل برادر و ازدواج با همسر وى 
ــتان شاه ريچارد  و انتقام آن و هم چنين داس
ــى  و پرنس جان، از موارد معروف برادركش
در جنگ هاى داخلى بر سر تصاحب قدرت 

است.
در ميان همة ملت ها، چنين داستان هاى 
مشابهى وجود دارد. واقعيت يا افسانه بودن 
ــت از اين دارد كه جنگ داخلى  آن، حكاي
ــان و هم وطنان جز  ــان برادران و همگن مي
حزن و اندوه تاريخى ثمرة ديگرى ندارد و 
تأمل در اين مسئله ما را متوجه اين واقعيت 
مى كند كه چرا حضرت اميرالمؤمنين(ع) 
ــكلات  ــا، با وجود مش ــى نبرده در تمام
ــان فراهم مى شد، اصرار  فراوانى كه برايش
داشتند تا در اجراى سياست هاى عمومى 
ــلامى از وقوع نبرد جلوگيرى  خلافت اس
ــلم تاريخ و  ــتباهات مس كنند و اين از اش
ذهنيت اموى گرايانه است كه آن حضرت 
ــونت معرفى كرده اند.  را مظهر نبرد وخش

پرشكوه ترين حماسه هاى اميرالمؤمنين(ع) 
در صحنه هاى نبرد، احتراز ايشان از وقوع 

جنگ بوده است.
گاهى نبردهاى داخلى، وحدت بخش 
ــتند. جنگ هايى كه به قصد گردآوردن  هس

شكست در ميدان نبرد 
براى دولت مهاجم غالباً با 
بحران هاى داخلى همراه 

است
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